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بررسي نمایش هاي روز دوم
مفیستویي نامیرا

رضا آشــفته: در شــب دوم نیز همچنان چندین  �
اجــراي درگیرکننده به صحنه رفت و نشــان داد که 
ایرانیان اگر بخواهند مي توانند تئاترهاي درخورتأملي 
را به صحنــه بیاورند و این خود مي تواند زیبنده یك 

جشنواره بین المللي مانند تئاتر فجر باشد.
مفیستو: مفیســتو نمایشــي به قلم آرین منوشکین 
فرانســوي و کارگرداني مســعود دلخــواه، در ابتدا 
یک رمان- نوشــته کلاوس مــان آلماني- بوده و به 
مســئله پیدایش هیتلر و فاشیســم مي پــردازد. اگر 
نفوذ سیاســي هیتلر در جهــان را در برهم ریختگي 
نظــم جهان و طبیعت برجســتگي و چیرگي نیروي 
شر قلمداد کنیم، درواقع داریم بر چیرگي متافیزیکي 
شر تأکید مي کنیم که افسون گرایانه و انگار با سحر و 
جادو زبان بر کام مردم آلمان مي خشــکاند و از آنجا 
با بیان نکته کلیدي داشتن ژن برتر و آریایي بودن به 
دنبــال تصاحب دنیا و تحت ســتم قراردادن مابقي 
نژادهــا قد علم مي کند که نوعــي برخورد و بازتاب 
متافیزیکــي را دارد تصویر و تصــور مي کند. بنابراین 
مبناي رمان نیز تأکیدش بر ســاختاري ضدســاختار 
خواهــد بود که در آن چیدمان روایت هایي چندگانه 
و بــه ظاهــر پراکنده اســت که درواقــع درهم گره 
مي خورند براي اینکه بشــود این شــرارت و چیرگي 
ابلیس گون را در نافرماني از خداي انسان و طبیعت 
به نمایــش درآورد. در اینجا آزادي و اراده انســان 
اســت که خودمدارانــه و خودخواهانه دســت به 
گزینشي مي زند که سال ها خون ملت ها را در شیشه 
مي کنــد که برتــري قومي را بر دیگــر تبارها نمایان 

کند... .
ماراساد: ماراساد، نوشته پیتر وایس همواره مي تواند 
در جهان به عنوان اجرائي قابل تأمل تکرار شود و در 
ایران مــا نیز خیلي ها آن را ترجمــه و اجرا کرده  اند 
و در جشــنواره فجر عرفــان ناظــر آن را ترجمه و 
دراماتورژي کرده و ایمان اســکندري هم با نگاهي 
نوین آن را اجرا کرده اســت.طبق این فراداستان، در 
ســال ۱۸۰۸ و در تیمارستان شــارانتون پاریس، ساد 
در تیمارســتان شارانتون در حال کارگرداني نمایشي 
به قلم خــود به همراه بازیگراني اســت که همگي 
از ســاکنان تیمارســتان هســتند. موضــوع نمایش 
لحظات پایاني زندگي ژان پل مارا (یکي از سه چهره 
اصلي انقلاب فرانســه از حزب ژاکوبن ها) است که 
با ضربات دشــنه دختر ۲۴ ســاله اي به نام شارلوت 
کوردي از جناح ژیروندن ها، در حمام خانه اش کشته 
پشتیبانان  (از  تیمارســتان  مي شود.کولمیه، مسئول 
ناپلئون)، اجازه اجراي نمایش براي مردم را به ساد 
مي دهد، اما همچنین همراه همســر و دخترش در 
حال کنترل و جلوگیري از اداي دیالوگ هاي نامربوط 
علیه حاکمیت ناپلئونــي و ایده هاي بورژوایي و نیز 
حفظ نظم تیمارستان به شیوه خود است.همان طور 
که گفته شــد، روال عادي این متن از حالت مســتند 
بیــرون مي آید و در آن جنبه هاي دروني تر و رواني تر 
مدنظــر قــرار گرفته و ایــن اجرا از حالــت عیني و 
ملموس به حالت ذهني و بغرنج تبدیل شده است 
و البته ایــن روش نه تنها ایراد ندارد که بســیار هم 
مي تواند مفید واقع شــود که ضمن یــادآوري ارائه 
یک فــرم بتواند همــان دلالت هاي سیاســي را به 
بیان دیگر ابراز کند و این شــاید تنها دلیلي باشد که 
ایــن دراماتورژي را قابل پذیرش مي کند و شــاید هم 
نمي توان از این جوهره ناب و افســونگر دوري گزید 
و به هرتقدیر همچنان در آن روشــي سیاســي براي 
بیان معضلات اساســي بــراي دگرگوني جامعه به 
نفع طبقه ســتمدیدگان ملاحظه مي شــود؛ هرچند 
که از دوز حســي اش کاسته شده است و در جاهایي 
همچنان حس مي شــود که هیجــان و التهاب این 
دیوانگان به لحاظ منطقي و ضرورت متن پیتر وایس 
در اینجا نادیده انگاشــته شده و این حضور مي تواند 
ضرباهنگ مؤثر را در القاي فضا ایجاد کند، اما فعلا 
تصویرهایي هســت و القائاتي که به واســطه  بودن 
این تصویرها تداعي مي شــود و کنش ها نه عیني و 
ملموس که روالي شــهودي تر را مي یابند، چنانچه 
شــیوه مندي تئاتر شــقاوت آنتونن آرتو چنین مراتب 
و نشــانه هایي را الزامي تر مي داند تا اینکه کنش ها 

جنبه هاي واقعي تر و طبیعي تر به خود بگیرد.
گتو: گتو، کار ســعید بهنام، یــك پرفورمنس درباره 
مهاجرت اســت. «گتو» (Getto) محله ویژه یکي از 
اقلیت هاي دیني یا قومي اســت. این نام به قسمتي 
از شــهر یا خیابــان یا منطقــه اي در بعضي نواحي 
اروپا اطلاق مي شد، اما این نام گذاري، بعدها اساسا 
با محله هاي یهودي نشــین در اروپا مرتبط شــد که 
یهودیان در خلال قرون وســطا، طبق احکام قانوني 
بــه آنجا برده مي شــدند. گتــو معمولا به وســیله 
دیواري از بقیه شــهر جدا مي شــد و یــک دروازه یا 
بیشتر داشت که هنگام شب بسته مي شد. هم اکنون 
نیز این وجه تســمیه محل شک است. گتو داراي دو 
معني اســت: یکي عام و دیگري خاص. در این اجرا 
ســعي شــده بود که در صف آرایي یك گروه جوان 
در پشــت یك ســیم خاردار، ملال و مرارت ناشي از 
تبعیض و جداسازي انسان ها را به هر دلیلي آشکار 
کنند و از کشــورهایي نام برده مي شد که به گونه اي 
شهروندانش دچار این گونه مهاجرت هاي اجباري اند 
و تحت شرایط بسیار سختي زندگي مي کنند؛ سوریه، 
اریتــره، بنگلادش، عراق، ســریلانکا و... . به هرروي، 
هنوز احســاس مي شــود که بــا یك تمریــن- اجرا 
مواجه هستیم و باید که درنگ دقیق تري براي درك 
این موقعیت انجام شــود و اگر نشود، گتو نمي تواند 
ما را آگاه کند یا حس وحال دگرگون شــونده اي را در 

اختیارمان بگذارد.

جشنواره سی وششم

درخواست از شهردار 
برای حفظ خانه نیما

جمعــی از اهل فرهنگ و هنــر در نامه ای  �
به شهردار تهران خواســتار حفظ خانه «نیما 

یوشیج» (پدر شعر نو ایران) در تهران شدند. 
 در متن این نامه آمده است: 

«خانه ام ابری ست
یکسره روی زمین ابری ست با آن... 

 (نیما) 
جناب آقای محمدعلی نجفی

شهردار ارجمند تهران
خانــه  نیمــا یوشــیج در تهران بخشــی از 
میــراث فرهنگی ایــران معاصر اســت که با 
همــه  بی مهری ها، هنــوز بر جای اســت. ما، 
اهــل فرهنــگ و هنــر، از ایــن بی مهری ها و 
نابســامانی ها - به ویژه خبرهای ناگوار اخیر و 
شــرایط تأســف بار حاضرِ این خانه- آشفته و 
نگرانیم و از جناب عالــی می خواهیم با خرید 
این خانه توسط شهرداری تهران و سامان دهی 
و تغییــر کاربــری به عنوان «خانه-مــوزه  نیما 
یوشــیج»، این اثر ملی، تاریخی و فرهنگی را از 
گزند باد و باران، و سایه گســتری ابرهای سیاه 

ویرانی و بی سامانی حفظ کنید».
این نامه به امضای جمعی از اهل فرهنگ 
و هنر رســیده کــه ازجمله آنها بــه این افراد 
می توان اشــاره کــرد: محمــود دولت آبادی، 
جواد مجابی، رخشان بنی اعتماد، کیهان کلهر، 
ســیدعلی صالحی، آیدین آغداشــلو، فاطمه 
معتمدآریا، حافظ موســوی، ابراهیم حقیقی، 
منیــژه حکمت، احمد پــوری، مرضیه برومند، 
مهتاب کرامتی، زردشت اخوان ثالث، تهمورس 
پوراحمد،  لیلی گلســتان، کیومرث  پورناظری، 
حکمــت االله ملاصالحی، رضا کیانیان، محمود 
حســینی زاد، واهه آرمن، هدیــه تهرانی، نادر 

مشایخی، باران کوثری، حبیب رضایی  و... . 

بازتاب

سال پانزدهم    شماره 3066 هنریکشنبه   1 بهمن 1396

بهناز شــیرباني: چندروزي است که از بستري شدن مسعود کیمیایي در 
بیمارستان و عمل جراحي که برایش اتفاق افتاده و شرایط جسمي این 
کارگردان پیش کســوت سینماي ایران، صحبت مي شود. پولاد کیمیایي 
در گفت وگو با «شــرق» از بهترشــدن شرایط جســمي پدرش گفت و 
افزود: «مدتي پدرم کمردرد شدیدي داشت و در این مدت متخصصان 
تلاش کردند تا شرایط جسمي پدر بهتر شود، اما در نهایت با زیادشدن 

درد، تصمیم گرفته شد که بهتر است عمل جراحي صورت بگیرد».

او ادامــه داد: «در ماه هاي گذشــته پدر اســترس زیادي داشــت و 
ماجراهایي که در مورد فیلم اخیرش؛ «قاتل اهلي» داشت، فشار روحي 
ســنگیني را متحمل شد و تحت فشــار بود و در نهایت دکتر صمدیان 
که زحمت بســیاري براي درمان بیماري پدر کشــید، تصمیم قطعي را 
درباره اینکه بهتر اســت پدر جراحي شود دادند و با اینکه عمل بسیار 
پرریسکي به دلیل شرایط سني و بیماري قلبي پدر بود، پذیرفتیم که این 
عمل انجام شــود».کیمیایي در بخش دیگري از صحبت هایش گفت: 

«خداراشــکر عمل موفقیت آمیز بود و شرایط جسمي پدر بهتر است و 
به زودي از بیمارســتان مرخص مي شــود. طبعا با توجه به جراحي ای 
که پشت سر گذاشــت نیاز است تا دوره اي استراحت مطلق و به دور از 
هرگونه فشار و استرس باشد تا ان شاءاالله بهبودي کامل صورت بگیرد».
پولاد کیمیایي این روزها در تدارک ســاخت نخستین فیلم سینمایي 
بلند خود به نام «معکوس» اســت و فیلم برداري این فیلم سینمایي تا 

مدتي دیگر به پایان خواهد رسید.

پولاد کیمیایي در گفت وگو با «شرق»:
حال پدرم بهتر است

مجید گیاه چی: امــروزه در تمام جهان، 
شــهرداری ها  و  محلــی  دولت هــای 
به عنوان اصلی ترین حامیان تئاتر و دیگر 
هنرها شــناخته می شــوند و در ایفای 
نقش حمایت گرایانه، گوی سبقت را از 

دولت های مرکزی ربوده اند.
یــا  منکــر  بخواهــم  بی آنکــه 
تضعیف کننــده نقــش و توقعــات از 
دولت مرکزی در حمایت از هنرها و از 
جمله تئاتر شوم (که متأسفانه آن هم 
ابــدا موفق نبوده و تنها درصد بســیار 
اندکی از بودجه عمومی را به حمایت 
از هنرها و تئاتر اختصاص داده اســت 
که نیازمند بازنگری و گســترش جدی 
اما حداقل چنیــن وظیفه ای  اســت)، 
را بــرای خــود قائــل شــده و میــزان 
حمایتش از هنرها و تئاتر در چارچوب 
بودجه های سالانه، قابل رصد، مطالعه 
و بررسی است (هرچند هنوز شفافیتی 
در مــورد نحــوه هزینه ایــن بودجه ها 
وجــود نــدارد)، امــا نقــش و ســهم 
شهرداری ها در حمایت از هنرها و تئاتر 
به کلی نامشخص و غیرقابل رصد است 

و حتی به  نظر می رسد بسیاری از شهرداری ها اساسا 
چنیــن وظیفه و تعهدی هم برای  خود به  رســمیت 

نشناخته و نمی شناسند.
ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده از هنــر و 
به خصــوص تئاتر در انواع و اشــکال  آن؛ از آماتور تا 
حرفه ای اش، نه موضوعی حاشــیه ای و زینت بخش 
کــه از ضروریــات اداره مناســب شهرهاســت و به 
وظایف و انتظارات موجود از شهرداری های مدرن و 
معاصر به سختی گره خورده و تنیده شده تاجایی که 
امــروزه در شــهرهای مدرن، نه در مراتــب ثانویه و 

تبعی که در اولویت مسائل شهری است.
کارکردهــا و ویژگی های منحصربه فــرد تئاتر در 
مدیریت شــهری گســترده تر از آن اســت که در این 

مجال طرح شود و هدف این نوشته نیست.
هدف این نوشته اما از جمله دفاع از حق آگاهی 
و دانســتن به عنوان یکی از مهم تریــن و بدیهی ترین 
موضوعات در شــکل گیری جامعه مدنی در مســیر 

تحقق حاکمیت ملی است.
جامعــه مدنی به عنوان «بخش ســوم» جامعه، 
مجزا از دولت و تجارت، شــامل مجموع سازمان ها 
و مؤسســات غیردولتی اســت که حقوق و تمایلات 
شهروندان را آشــکار می کنند و به عبارتی متشکل از 
اشخاص و ســازمان هایی اند که در جامعه، مستقل 

از دولت، هستند.
درعین حــال ایــن واژه در مفاهیــم عمومی تــر 
موضوعاتی مانند رسانه های مستقل و آزاد و آزادی 
بیان، حقوق افراد و... را که شاکله جامعه مردم سالار 

است دربر می گیرد.
مشــخص  ویژگــی  اغلــب  داوطلب شــدن، 
ســازمان هایی اســت که جامعه مدنی را تشــکیل 
می دهنــد و نهــاد شــهرداری ها، به خصوص پس 
از شــکل گیری شــوراهای شــهر می توانند ارتباطی 
تنگاتنگ در شــکل گیری و تکامل جامعه مدنی ایفا 

کنند .
در جامعــه مدنــی بــا شــکل گیری گروه هــای 
اجتماعــی در قالب احــزاب، اصناف و ســندیکاها، 
شوراها و انجمن ها، تشکل ها و سازمان های مردمی 
و...، بــا ظهور و بروز قدرت اجتماعی، امکانی فراهم 

می آید تا مناســبات قدرت و اجتماع متوازن شــده، 
ضمن طــرح متمدنانــه مطالبات تمــام گروه های 
اجتماعی و الزام به پاســخ گویی تمامی دستگاه ها و 

ارائه اطلاعات شفاف، جامعه بر دولت نظارت کند.
در غیاب تشکل ها یا قدرتمندنبودنشان و تا تحقق 
شرایط مطلوب، شــفافیت و آگاهی رسانی می تواند 
به عنوان یکــی از مهم ترین ابزارهــای نظارتی عمل 
کرده و از طریق کمک بــه توازن نیروهای اجتماعی 
و سیاســی، موجب اجماع، وحدت و مشارکت شده، 

مانع فساد شود.
این موضوعی تنها منحصر به جامعه ایران نیست 
و در قلــب اروپا و آمریــکا و دیگر جوامع مدعی هم 
پس از گذشــت مدت ها از شکل گیری جوامع مدنی، 
هرجا نظارت و شفافیتی وجود نداشته، عموما منجر 

به فساد و تباهی شده است.
بنابراین تا امکانی برای شــفافیت و نظارت مهیا 
و فراهم نباشــد، بروز فساد همواره ممکن و محتمل 

است.
 (۱۳۹۶ دی   ۲۴) یکشــنبه  روز  گــزارش  ارائــه 
شــهردار تهــران درخصــوص وضعیــت تحویل و 
تحول شــهرداری از دوره عملکرد ۱۲ ساله به دوره 
جدید، چون اقدام رئیس جمهور در اعلام عمومی و 
شفاف بودجه پیشــنهادی سال ۱۳۹۷ یا تلاش برای 
اعمال شفافیت در شورای شهر تهران و...، از جمله 
اقدامات اساســی و بسیاربســیار مهمی است که جا 
دارد به ســرعت به تمام دســتگاه ها و مؤسســات و 

نهادها سرایت کرده، گسترش پیدا کند.
و اما...

بر اســاس آنچه در رســانه ها آمده، گزارش سند 
تحویل و تحول شــهرداری تهــران که در حوزه های 
مالی و اقتصاد شــهری، برنامه ریزی، منابع انســانی، 
حمل ونقل، فنی و عمرانی، شهرســازی و معماری، 
اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهری و محیط زیست 
تنظیم شــده، بــرای نخســتین بار تصویــر دقیقی از 
چالش هــا، بحران هــا، آســیب ها و واقعیت هــای 
مدیریت ۱۲ ساله گذشته در ساختار شهرداری تهران 
را بــا رویکردی واقع بینانــه، منصفانه و بدون اعمال 
ســوگیری های سیاسی ارائه کرده است که نمی توان 

از برخی فرازهای آن چشم پوشید.
معــاون اجتماعــی شــهردار تهران گذشــته از 
معــدود مــوارد مثبــت، ماننــد توســعه فضاهای 
فرهنگی و اجتماعی، توســعه خطوط BRT، توسعه 
خطــوط مترو، توســعه راه ها، بزرگراه هــا، تونل ها و 
زیرساخت های شهری، به مجموعه موارد زیر اشاره 
و از جمله، نکته تأســف بار این گزارش را روند منفی 

همه شاخص های عملکردی برشمرده است:
تنها بدهی ۵۲ هــزار میلیاردتومانی به ارث مانده 
برای شــهردار و شــهرداری تهران عمــق فاجعه را 
نشــان می دهد، چراکه اگــر میزان متوســط درآمد 
شهرداری در  سالیان گذشته را ۱۶ هزار میلیارد تومان 
بدانیم (با  مأخذ ســال ۱۳۹۵) به این مفهوم اســت 
که آقای نجفی باید کل درآمدهای چهار ســال آتی 

شهرداری تهران را برای دیون گذشته پرداخت کند.
همچنین ســهم درآمدهای پایــدار از درآمدهای 
شهرداری تهران در یک دهه گذشته بین هفت تا ۲۵ 

درصد بوده است.
در زمینه نیروی انسانی، در یک بازه زمانی ۹ماهه 
(دی  ۱۳۹۵ تا شــهریور ۱۳۹۶) ۱۲هزارو ۷۰۳ نفر به 

پرسنل شهرداری تهران اضافه شده است.
از ســال ۹۲ تــا ۹۵، ۱۰۹ هکتار از باغــات تهران 
بــه مجتمع ها و برج های مســکونی تبدیل شــد که 
بیشــترین آن مربوط بــه منطقه یک (بــا حدود ۷۰ 

هکتار) بوده است.
علاوه بر ایــن مصائب، جایگاه تهران در رتبه های 

بین المللی نیز نامناسب و نامطلوب است.
تهــران در شــاخص رقابت پذیــری در میان ۱۲۰ 
شهر جهان، حائز رتبه آخر، در شاخص زیست پذیری 
شهری و در میان ۷۰ کلان شهر جهان، حائز  رتبه ۶۱ و 
در شاخص شهرهای پویا و در میان ۱۸۰ شهر جهان، 

رتبه ۱۶۱ را دارد.
در حوزه فرهنگــی و اجتماعی از حاکمیت تفکر 
کمی گرایــی، عدم اثربخشــی و کارآمــدی، رویکــرد 
مناســبت گرایی و  تبلیغ محــوری، فقــدان انســجام 
میان نهادهــای مختلف فرهنگی و توجــه ویژه به 

فعالیت های غیراثربخش می توان یاد کرد.
شهردار تهران راه ســختی را در پیش دارد؛ حل 

انبوهــی از چالش هــا و مشــکلات، 
پرداخت بدهی های گذشته و پاسخ به 

انبوه مطالبات.
معاون اجتماعی شهرداری تهران 
از «روحانیت معزز، نخبگان، اصحاب 
قلم، رســانه ها و هنرمنــدان» دعوت 
کــرده تا بــه مطالبات اساســی مردم 
نجیب و بافرهنگ شهر تهران بیش از 
گذشته توجه کرده و شورا، شهرداری 
و شهردار محترم تهران را در پیمودن 

راه دشوار پیش رو یاری کنند.
اما یــک نکته بســیار جالب آنکه 
در گزارش ارائه شــده از سوی نجفی 
به شــورای شــهر تهران، به صراحت 
افشــا شــده که قالیباف قراردادهای 
شهرداری با فردی در دانشگاه پلیس 
را خرج انتخابات کرده اســت. مثلا در 
اواخر اســفند سال ۹۵ شــهرداری با 
این شــخص قراردادی را درخصوص 
«تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد» 
به مبلغ یک میلیــارد تومان به امضا 
رســانده که شــاید ارزش واقعی آن 
حتــی ۱۰ میلیــون تومان هــم نبوده 
است. آخرین پرداخت به این مؤسسه اول مرداد ۹۶ 
و پــس از انتخابات بوده و ۸۵۰ میلیون تومان به این 

قرارداد پرداخت شده است. 
یا یک قــرارداد دیگر در تاریــخ دوم مرداد ۹۶ با 
همین شخص منعقد شده که در همان روز قرارداد، 

پرداخت هم صورت گرفته است.
در ایــن دو قرارداد مجموعا یــک میلیارد و ۷۳۰ 
میلیون تومانی و از یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان 
پرداختی به حســاب فرد مذکور، تنهــا ۱۷۳ میلیون 
تومان در حســاب او مانده و مابقی از حســاب او به 
یک حســاب دیگر که متعلق به رئیس دفتر یکی از 
معاونان قبلی بوده، منتقل شــده و ایــن پول نیز به 

شهادت آن رئیس دفتر خرج انتخابات شده است.
همچنیــن فرد مذکــور به صورت مکتــوب اقرار 
کرده کــه از ۱۷۳ میلیون دریافتــی، تنها ۲۰ میلیون 
به خودش تعلق گرفته و مابقی ســهم دیگران بوده 
اســت. حتی موردی به مراتب کوچک تر از این در هر 
کجای جهان به یک رسوایی بزرگ و موجی از توجه 

مردم و رسانه ها مبدل می شود.
یــا این اظهارات که تاکنــون از طرف هیچ کدام از 
طرفین تکذیب نشده، دروغ است یا حقیقت دارد که 
در هر دو صورت ضرورت داشــت تــا حداقل متهم 
به تشــویش اذهان عمومی یا اختلاس احضار شود 
که متأســفانه چون بســیاری موارد از این دست، تا 
این لحظه و باوجود اعــلام عمومی موضوع، خبر یا 
نشانه ای از هیچ اقدام قضائی  منعکس نشده است.

امــا نکته مرتبط بــه بحث ما آنکه در ۱۲ ســال 
گذشــته از کل بودجه فرهنگی-اجتماعی شهرداری 
تهران و در حالی کــه ۶۴ درصد بودجه صرف برخی 
حمایت ها شــده، تنها ۱۸درصد به فعالیت فرهنگی 
هنــری (و تــازه آن هم نه صرفا هنــری) اختصاص 

یافته است.
ســهم هنرهــا و از جمله تئاتر از ایــن ۱۸ درصد 
مشــخص نیســت که امید اســت اطلاعات بیشتری 
در این خصوص منتشــر شــود و حال که با انتشــار 
چنین گزارش هایی امیدواری اســتقرار یک مدیریت 
علمی و به روز گســترش یافته است، سهم مناسب و 

تضییع شده تئاتر اعاده و احیا شود.

ضرورت استیفای سهم تئاتر در بودجه شهرداری ها

 گوي سبقت را ربوده اند

آنها که شــش سال اســت همه کار و زندگی شان این شده که بقبولانند 
قیمت های حراج تهران ســاختگی است و اصلا فروشی در کار نیست، 
به پایکوبی مشــغول اند که اثر علی شــیرازی در هشتمین حراج تهران 

فروش نرفت! 
جالــب اینکه همین عده انگشت شــمار می گفتنــد رکوردهای علی 

شیرازی هم با زدوبند خلق شده... . 
یک: آیا بــرای حراجی که این چند نفر تصویر می کنند، ســخت بود اثر 

علی شیرازی را ۲۰۰، ۳۰۰  میلیون تومان بالا ببرد؟ 
دو: آیا علی شــیرازی هم نمی توانســت خودش برای این کار مشــتری 

بتراشد و قیمت آن را بالا ببرد؟! 
همین چند وقت پیش، ۲۸ نوامبر، کار دیگری از شــیرازی در بونامز 
به فروش نرســید، آیا واقعا برای این اســتاد خوشنویس دشوار بود کار 
خودش را بخــرد؟ آیا برای جامعه فرهیخته مــا همین دو مثال کافی 

نیست؟ 
سه: همــان حراجی که شفاف اثر علی شــیرازی را فروش نرفته خواند، 
دقایقــی بعد اعلام کرد این اثــر در After Sale (فروش بعد از چکش) 
فروخته شــد و حتی وقتی قیمت مجموع حراج روی تابلو نقش بست، 

قیمت آثار شیرازی و حسین صدری در آن لحاظ شده بود. 
ایــن عنــوان After Sale هم ابتــکار حراج تهران نیســت، در همه 
حراج های دنیا آثار به فروش نرسیده را می توان تا قبل از پایان آن حراج 
خرید، به قیمت پایــه و حتی قیمت پایین تری که مورد پذیرش صاحب 
اثر باشد؛ اتفاقا خریدارانی فقط برای خریدهایAfter Sale در حراجی ها 

حاضر می شوند. 
درعین حال حراج های بونامز و ســاتبیز برخی از آثار فروخته نشده را 
روی ســایت حراج می گذارند و تا یک هفته بعد امکان خرید آنها میسر 

است. 
چهار: اکنون با توجه این رویکرد شــفاف، کمتریــن انتظار از آنها که در 
فروش ها تشــکیک می کردند، این است که دســت کم از حراج تهران و 

آقای علی شیرازی عذرخواهی و به سلامتشان اقرار کنند. 
پنــج: ناگفته پیداســت عــدم فروش در حــراج به اعتبــار هنری هیچ 
هنرمندی آســیبی نمی رساند، همه بزرگان مارکت تجربه های متعددي 
دراین باره دارند؛ حراج یک بازار اســت و مثل هر بازار دیگری فروش یا 

عدم فروش اثر در آن، دو روی یک سکه است. 
دشــمنی با یک هنرمند و تلاش شــبانه روزی برای عــدم موفقیت او از 

آن جــور بداخلاقی هــا و کینه ورزی های غریبی اســت که خلق جامعه 
ایرانی را ناخوش کرده است. 

شــش: اجراهای زنده خوشنویسی علی شیرازی را  هزاران نفر از نزدیک 
دیده اند، کمااینکه اخیرا هشــت بزرگ خوشنویســی شــهادت داده اند 
و هزارو ۵۰۰ خوشــنویس امضا کرده اند که اســتادی ایشان انکارناپذیر 
اســت؛ در این ملک کم نبوده به القائات ناشایســت و تهمت های ناروا 
بزرگــی را رنجانده انــد، اگر امروز روزگاری شــده کــه بداخلاقی لایک 
می گیــرد، تجربه می گوید می گذرد هرچند تلخ، اما حتما روســیاهی به 

زغال می ماند. 
درست گفت اســتاد آیدین آغداشــلو که نباید اجازه دهیم جهل بر 
هنر مســتولی شود. تکنیک و شیوه کار هنرمند در عصر معاصر در زمره 
امور شــخصی اســت، در دنیا چهره هایی مانند ریچارد سرا، جف کونز، 
دیمین هرســت... آشکارا تولید کارهایشــان را به کارگاه ها و کارخانه ها 
می ســپرند و در همین ایران آثاری از اســاتید هســت که پیداســت در 
ســاخت آن تکنیســین هایی کمک کرده اند، مانند آثــار بانوی گران قدر 
منیر فرمانفرمائیان...؛ اکنون روزگار ایده ها، معنا و مفهوم ارائه اســت و 
جست وجو در چگونگی خلق اثر مبحث تاریخ مصرف گذشته ای است. 

منوچهر پوراحمد درگذشت
ـ  � پوراحمد  منوچهــر 

تهیه کننــده و کارگــردان 
تلویزیــون ـ بامــداد روز 
گذشته، شنبه، ۳۰ دی ماه 
بــرادر  او  درگذشــت. 

کیومرث پوراحمد، کارگردان شناخته شــده سینما 
و تلویزیون، بود که در ســال های گذشته خودش 
هم در حوزه کارگردانــی و تهیه کنندگی تلویزیون 

فعالیت داشت.
کیومــرث پوراحمــد در گفت وگویی با ایســنا، 
درگذشت برادرش را تأیید کرده است. همچنین بر 
اســاس پیگیری ها، پیکر مرحوم منوچهر پوراحمد 
در نجف آباد اصفهان به خاک ســپرده می شــود. 
«آخریــن ســتاره شــب» از جمله ســریال هایی 
است که ۲۳ سال قبل توســط منوچهر پوراحمد 
کارگردانی شــد و روی آنتن رفت. داوود رشیدی، 
هما روســتا و اکبر عبدی از جملــه بازیگران این 

سریال بودند.

آیین رونمایی از کتاب های «هامون» 
و «آژانس شیشه ای» در خانه سینما

گــروه هنــر: کتاب های  �
«آژانــس  و  «هامــون» 
مجموعــه  از  شیشــه ای» 
ایــران»  ســینمای  «نقــد 
با  عقیقی  ســعید  نوشــته 
حضــور خســرو دهقــان، 
مهران کاشانی و امیرحسین 

سیادت ساعت ۱۷ سه شنبه سوم بهمن ماه در تالار 
زنده یاد سیف االله داد خانه سینما رونمایی خواهد 
شد. شرکت علاقه مندان در این برنامه که با حضور 

عوامل فیلم ها برگزار می شود، آزاد است. 

فیلم های قصیده گلمکانی و نرگس 
آبیار در جشنواره «سانتاباربارا»

گــروه هنر: فیلم هــای قصیــده گلمکانی و  �
نرگس آبیار به سی وســومین جشنواره جهانی 

فیلم «سانتاباربارا»ی آمریکا راه یافتند.
بــه گزارش «پایگاه خبری فیلــم کوتاه»، این 
جشــنواره که جزء جشــنواره های واجد شرایط 
اسکار است، در این دوره میزبان آثار دو سینماگر 
زن ایرانی اســت. فیلم کوتــاه «آگهی فروش» 
ســاخته قصیده گلمکانــی و فیلم ســینمایی 
«نفس» به کارگردانی نرگس آبیار به نمایندگی 

از ایران در جشنواره حضور دارند. 
فیلم کوتاه آگهی فروش پیش از این سیمرغ 
بلورین سی  وپنجمین جشــنواره جهانی فجر را 
دریافت کرده است. ویلم دفو، بازیگر و فیلم ساز 
برجسته،  امســال به سبب ایفای نقش در فیلم 
«پروژه فلوریدا» ســاخته شان بیکر در جشنواره 
فیلم «ســانتاباربارا» جایزه طلایه دار ســینما را 
دریافت خواهد کرد. سی وســومین جشــنواره 
جهانی فیلــم «ســانتاباربارا»ی آمریــکا از ۳۱ 

ژانویه تا ۱۰ فوریه برگزار می شود.

روى خط خبر

200 میلیونى نشدن على شیرازى و 3 نکته
حسین هاشم پور
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